انترناسیونال ٤٢٥

یاشار سهندی 

صفحه بازتاب هفته 

آیت الله ها به "طبیب روانی" مراجعه کنند!

آیت الله مکارم شیرازی در جواب خانمی که شرایط ازدواجش را مطرح کرده بود اینچنین نوشته است: "فکر می‌کنیم آنچه نوشته‌اید، منظورتان مزاح و شوخی بوده. هیچ برده‌ای هم در دوران بردگی دارای چنین محدودیتی نبوده و اگر زوجی را پیدا کنید که زیر بار این شرایط برود حتما باید او را به طبیب روانی معرفی کنید." سایتهای حکومتی از شرایطی که خانم مزبور گذاشته به عنوان "شرایط عجیب" نام بردند و جوابیه آیت الله را "خواندنی" دانستند. "شرایط عجیبی" که مطرح شده در یک جمله خلاصه کنیم این است که تمام حقی را که مردان در یک زندگی مثلا مشترک دارند این زن برای خود خواسته بود. این برای رسانه های حکومتی شده بود عجیب و برای آیت الله حکم بردگی مردان را دارد. اما جالب است همین شرایط را مردان دارند و عملا اجرا میشود اما هیچکس نه آنرا عجیب میداند و نه بردگی زنان. حالا این خانم چنانکه آیت الله میگوید قصد مزاح  داشته یا جدا در پی آن بود "تکلیف شرعی" خود را بداند مهم نیست، اما جوابیه آیت الله ساده و روشن است ایشان اعتراف میکند که زن برده مرد است و لزومی هم ندارد که کسی طبیب خبر کند هیچ چیز عجیبی اتفاق نیفتاده اما اگر زنی این شرایط را مطرح کند باید به طبیب مراجعه کند که مبادا روانی شده باشد.

همه ما با پروسه دردناک "سنت ازدواج" در ایران بخصوص سنتی که محمد پیامبر مسلمانان بر آن تاکید کرده آشنا هستیم. در پشت آن شادی و هیاهو در جشن عروسی دو طرف وارد یک معامله میشوند که همیشه خدا یک طرف متضرر است. طرف متضرر  "میتواند قبول نکند" اما باید قبول کند ! چون بخاطرعرف و قانون، سنت، آبرو و  اخلاقیات و و... پای سندی را امضا میکند که در آن با جوهر مرئی و نامرئی نوشته شده است" با لباس سفید عروسی وارد خانه این مرد شدی با کفن هم بیرون میروی". بارها و بارها تاکید شده که زنان با حقوق خود آشنا نیستند. زنان در هنگام ازدواج حواس شان باشد که چی را امضا میکنند شروط خودشان را قید کنند اما به عمد یا سهو فراموش میشود که کل پروسه سنتی ازدواج مسیری است که بردگی زن را در خانه مرد تضمین میکند. مثلا میگویند زن باید هوشیار باشد و خواست حق طلاق را هنگام امضا عقد نامه به نام خود ثبت کند یا هر خواسته ای دیگری داشت مطرح کند و امضا بگیرد. کسانی که این شرایط را به عنوان حقوق زن مطرح میکنند بی حقوقی اصلی که زن در یک ازدواج سنتی "حق انتخاب" هیچی را ندارد که حتی همسر خود را برگزیند یک امر جا افتاده میدانند و گویا فعلا کاریش نمیشود کرد اما میتواند گویا در محضر چک و چانه بزند که فلان حق را به ما بدهید. پروسه ازدواج سنتی مسیری است که زن را از خانه پدری با ساز و دهل و رقص یکراست به خانه "شوهر" میفرستد و بردگی کامل زن را رسمیت میدهد. دیگر این زن، نه یک انسان، بلکه "زن مردی است"، جزو املاک مرد است مرد او را، از همه جهات، تصاحب میکند. چهار دیواری خانه مرد که به داخل آن برده شده به واقع همان گور زن است که با لباس سفید به داخل آن میرود تا روزی که با کفن بیرون آورده شود. این سوال و جواب که بین یک زن و یک آیت الله صورت گرفته خیلی خلاصه و بسیار مفید شرایط بردگی زنان را به نمایش میگذارد اصلا هم هیچ توضیحی زیادی نمی خواهد تا ازدواج سنتی که محمد سفارش کرده و به عرف و قانون رسمی جامعه تبدیل شده است درک کنید که ازدواج تماما رسمیت دادن به بردگی زنان است. این وضع تا هنگامی که بخصوص مذهب از هر نوع سنتی و مدرن (!) آن بر زندگی و اخلاقیات جامعه حاکم است ادامه خواهد داشت. واقعیت این است که کسی را که واقعا باید نزد طبیب روانی برد همین آیت الله ها هستند که اینگونه افکار بیمارگونه از مغز ایشان تراوش میکند.*
